
كودك و نوجوان

خوشبختي،‏یعني‏هماهنگي‏آرزوها‏با‏حوادث‏روزگار.‏»گوستاو‏فلوبر«

سلام‏بچه‏ها،‏اسم‏من‏»صوفیا«ست‏و‏در‏خانه‏ای‏در‏حاشیه‏ی‏یک‏شهر‏بزرگ‏زندگی‏می‏کنم.
من‏با‏مامان،‏بابا‏و‏برادر‏کوچکم‏»بیلی«‏زندگی‏می‏کنم.

راستی،‏یک‏سگ‏مهربان‏هم‏دارم‏که‏اسمش‏هست‏»ارِنی«.
این‏جا‏کلاسی‏است‏که‏من‏در‏آن‏درس‏می‏خوانم.

من‏هم‏مثل‏همه‏ی‏بچه‏ها‏و‏درواقع‏به‏دلایل‏مختلف،‏گاهی‏به‏دکتر‏می‏روم.‏دکترهایی‏به‏نام‏دندان‏پزشک‏وجود‏دارند‏که‏دندان‏های‏مان‏
را‏کنترل‏و‏تمیز‏می‏کنند.

بعضی‏دکترها‏به‏ما‏دارو‏می‏دهند‏تا‏حال‏مان‏بهتر‏شود‏ولی‏همه‏ی‏دکترها‏از‏دارو‏استفاده‏نمی‏کنند.‏دکترهایی‏هستند‏به‏نام‏روان‏شناس‏یا‏
مشاور‏که‏هر‏وقت‏غمگین،‏نگران،‏عصبانی‏و‏یا‏ناراحت‏شدیم،‏می‏توانیم‏با‏آن‏ها‏صحبت‏کنیم.

ــط‏آن،‏دردها،‏نگرانی‏ها‏و‏ناراحتی‏هایم‏برطرف‏شوند‏و‏بتوانم‏حس‏بهتری‏ ــتفاده‏می‏کنیم‏تا‏توس گاهی‏وقت‏ها‏من‏و‏دکترم‏از‏هیپنوتیزم‏اس
داشته‏باشم.

من‏هیپنوتیزم‏را‏خیلی‏دوست‏دارم‏چون‏دکترم‏به‏من‏یاد‏می‏دهد‏چه‏طور‏خودم‏آن‏را‏انجام‏دهم.‏موقع‏هیپنوتیزم،‏می‏توانم‏چیزهایی‏را‏که‏
دوست‏دارم‏و‏باعث‏می‏شوند‏حالم‏بهتر‏شود،‏در‏ذهنم‏تجسم‏کنم.

من‏یاد‏گرفتم‏که‏هیپنوتیزم‏می‏تواند‏کمک‏کند‏تا‏سردردم‏خوب‏شود،‏دل‏دردم‏از‏بین‏برود‏یا‏آسمم‏بهتر‏شود.‏هیپنوتیزم‏باعث‏می‏شود‏
احساس‏بهتری‏درباره‏ی‏مدرسه‏و‏دوستانم‏داشته‏باشم‏و‏کمکم‏می‏کند‏تا‏چیزهایی‏را‏که‏فراموش‏کرده‏ام،‏به‏خاطر‏بیاورم.

من‏یاد‏گرفتم‏که‏وقتی‏لازم‏است‏آمپول‏بزنم،‏می‏توانم‏خودم‏را‏هیپنوتیزم‏کنم‏تا‏دردم‏نگیرد‏و‏اذیت‏نشوم.
وقتی‏اولین‏بار‏پیش‏دکتر‏رفتم‏تا‏هیپنوتیزم‏شدن‏را‏یاد‏بگیرم،‏نمی‏دانستم‏هیپنوتیزم‏چیست‏و‏فکر‏می‏کردم‏دکتر‏ممکن‏است‏گولم‏بزند،‏
ــتم.‏فکر‏می‏کردم‏هیپنوتیزم‏نوعی‏جادوگری‏ست‏و‏می‏تواند‏مجبورم‏کند‏کارهایی‏را‏که‏ ــیده‏بودم‏و‏دلشوره‏داش برای‏همین‏ترس
دوست‏ندارم،‏انجام‏دهم.‏فکر‏می‏کردم‏همان‏طوری‏که‏در‏کارتون‏ها‏دیده‏بودم،‏به‏خواب‏می‏روم‏و‏وقتی‏بیدار‏شدم،‏هرچه‏

که‏اتفاق‏افتاده‏را‏فراموش‏می‏کنم.
حالا‏وقتی‏دوستانم‏درباره‏ی‏هیپنوتیزم‏از‏من‏می‏پرسند،‏می‏گویم‏از‏این‏که‏آن‏‏را‏یاد‏گرفتم،‏خوشحالم‏و‏تا‏حالا‏

خیلی‏کمکم‏کرده.
وقتی‏من‏و‏دکترم‏از‏هیپنوتیزم‏استفاده‏می‏کنیم،‏دکتر‏با‏من‏حرف‏می‏زند‏و‏با‏راهنمایی‏او،‏می‏توانم‏
چیزهای‏زیادی‏را‏تجسم‏کنم.‏او‏کمکم‏می‏کند‏چیزهایی‏را‏تصور‏کنم‏که‏باعث‏می‏شوند‏حس‏
بهتری‏داشته‏باشم.‏اول‏با‏چشم‏های‏بسته‏تجسم‏می‏کردم‏ولی‏حالا‏که‏خوب‏یاد‏گرفتم،‏

می‏توانم‏با‏چشم‏های‏باز‏هم‏این‏کار‏را‏انجام‏دهم.
شما‏هم‏می‏توانید‏هیپنوتیزم‏را‏یاد‏بگیرید‏و‏از‏آن‏استفاده‏کنید.

خیلی‏ها‏به‏کمک‏هیپنوتیزم،‏حال‏شان‏بهتر‏می‏شود.‏حتی‏بزرگ‏ترها‏مثل‏
ــرها‏و‏دخترها،‏ ــدر‏و‏مادرها،‏پدربزرگ‏و‏مادربزرگ‏ها،‏همه‏ی‏پس پ
ــد‏هیپنوتیزم‏را‏ ــو،‏دایی‏و‏خلاصــه‏همه‏می‏توانن ــه،‏عمه،‏عم خال
یادبگیرند‏و‏از‏آن‏استفاده‏کنند.‏اگر‏دکتر‏شما‏هم‏هیپنوتیزم‏
ــما‏چه‏‏طور‏می‏توانید‏از‏کاربردهای‏ می‏کند،‏از‏او‏بپرسید‏ش

آن‏بهره‏مند‏شوید.
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شاد‏باش‏و‏شادي‏ببخش،‏دنيا‏ارزش‏غم‏خوردن‏ندارد.‏»پرل‏باك«

کشاورزي‏در‏مزرعه‏اش‏در‏یک‏دره‏ی‏زیبا‏زندگي‏مي‏کرد.‏زمیني‏
ــبي‏نبود‏و‏هر‏سال،‏فقط‏ که‏او‏بر‏روي‏آن‏کار‏مي‏کرد،‏زمین‏مناس

به‏اندازه‏ی‏غذاي‏یک‏سال‏او‏محصول‏مي‏داد.
ــتان،‏خورشید،‏به‏خوبي‏و‏با‏تمام‏ ــال‏ها‏در‏فصل‏تابس در‏یکي‏از‏س
وجود،‏تابید‏و‏باران،‏با‏سخاوت‏بیش‏تری‏بارید‏و‏کشاورز‏همین‏طور‏
ــغول‏جمع‏آوري‏محصولش‏بود،‏مدام‏خدا‏را‏شکر‏مي‏کرد‏ که‏مش

و‏سپاس‏مي‏گفت.‏
بعد‏از‏این‏که‏محصولاتش‏را‏داخل‏کیسه‏ریخت‏و‏در‏انبار‏گذاشت،‏
تصمیم‏گرفت‏کمي‏استراحت‏کند.‏همین‏طور‏که‏استراحت‏مي‏کرد‏
ــت،‏یک‏دفعه‏با‏خودش‏گفت:‏»دو‏ ــر‏لب،‏ذکر‏خدا‏را‏مي‏گف و‏زی
کیسه‏ی‏پرُ،‏براي‏زمستان‏من‏کافي‏ست«‏و‏با‏خود‏فکر‏مي‏کرد‏که:‏
»کیسه‏ی‏سوم‏را‏خواهم‏فروخت‏ولي‏کیسه‏ی‏بعد‏را‏چه‏کنم؟«‏

ــود:‏»تو‏ ــه‏او‏گفته‏ب ــاد‏که‏ب ــرف‏مادرش‏افت ــه‏یاد‏ح ــان‏ب ناگه
را‏ داري‏ ــه‏ ک ــه‏ هرچ ــعي‏کني‏ س ــد‏ ــا‏بای ب

ــیم‏کني.‏این‏ دیگران‏تقس
کار،‏تو‏را‏خوشحال‏
ــرد،‏حتي‏ خواهد‏ک
از‏ ــحال‏تر‏ خوش
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زماني‏که‏آن‏را‏براي‏خودت‏نگه‏داري‏و‏به‏هیچ‏کس‏ندهي.«‏
کشاورز‏به‏یاد‏آورد‏برادرش‏که‏در‏آن‏سوي‏دره‏زندگي‏مي‏کند،‏
خانواده‏ی‏پرجمعیتي‏دارد‏و‏ممکن‏است‏به‏کمک‏او‏احتیاج‏داشته‏
باشد.‏بنابراین‏با‏یکي‏از‏کیسه‏هاي‏پر‏از‏محصول،‏به‏طرف‏خانه‏ی‏
برادر‏حرکت‏کرد.‏وقتي‏از‏پلي‏که‏روي‏رودخانه‏بود‏گذشــت،‏با‏
خود‏فکر‏کرد‏که‏بهتر‏است‏آرام‏و‏آهسته‏وارد‏شود،‏کیسه‏را‏در‏
آن‏جا‏قرار‏دهد‏و‏بازگردد‏تا‏برادرش‏مطلع‏نشود‏چون‏فکر‏مي‏کرد‏
ــه‏اصرار‏چیزي‏به‏او‏ ــه،‏ب ــر‏او‏را‏ببیند،‏حتما‏ًدر‏مقابل‏آن‏کیس اگ
خواهد‏داد‏تا‏جبران‏محبتش‏را‏نماید.‏به‏همین‏دلیل،‏به‏آرامي‏وارد‏
انبار‏خانه‏ی‏برادر‏شد‏و‏کیسه‏را‏در‏آن‏جا‏گذاشت‏و‏بازگشت.‏

ــر‏مي‏زد،‏چیزي‏ ــاورز‏به‏انبار‏خانه‏اش‏س فرداي‏آن‏روز‏وقتي‏کش
ــه‏هاي‏غذایش‏سه‏تا‏بودند.‏با‏خود‏گفت:‏ عجیب‏دید.‏دوباره‏کیس
»چه‏طور‏امکان‏دارد؟!‏من‏دیشب‏یکي‏از‏کیسه‏ها‏را‏براي‏برادرم‏
ــتند.«‏دوباره‏تصمیم‏ ــه‏تا‏هس ــه‏ها‏س برده‏ام‏ولي‏حالا‏باز‏هم‏کیس
ــه‏ها‏را‏براي‏برادرش‏ببرد.‏شب‏وقتی‏همه‏جا‏ گرفت‏یکي‏از‏کیس
تاریک‏شد،‏کشاورز،‏کیسه‏را‏بر‏روي‏شانه‏اش‏گذاشت‏و‏به‏خانه‏ی‏

برادرش‏رفت‏و‏کیسه‏را‏در‏انبار‏خانه‏ی‏او‏گذاشت‏و‏برگشت.
ــار‏خانه‏اش‏رفت،‏باز‏هم‏با‏تعجب‏ ــرداي‏آن‏روز‏وقتي‏که‏به‏انب ف
ــه‏کیسه‏در‏آن‏جاســت‏و‏این،‏برایش‏باور‏کردني‏نبود.‏ دید‏که‏س
ــاده‏بود.‏با‏ ــه‏تا‏به‏حال‏براي‏او‏افت ــن‏عجیب‏ترین‏اتفاقي‏بود‏ک ای
ــه‏ی‏ ــاید‏این‏یک‏کیس خودش‏گفت:‏»چه‏قدر‏عجیب‏اســت.‏ش
ــه‏ها‏نگاه‏کرد‏و‏گفت:‏»چه‏جادو‏باشد‏و‏ جادویي‏باشد.«‏به‏کیس
ــد،‏من‏این‏کیسه‏ی‏پر‏را‏باید‏به‏برادرم‏بدهم.«‏شب‏شد‏ چه‏نباش
ولي‏روشنایي‏ماه‏در‏آسمان،‏مسیري‏که‏کشاورز‏از‏آن‏مي‏گذشت‏
ــن‏کرده‏بود.‏او‏مي‏توانست‏زیر‏نور‏ماه،‏سایه‏ی‏خودش‏را‏ را‏روش
که‏جلوتر‏از‏او‏حرکت‏مي‏کرد،‏ببیند.‏وقتي‏به‏پل‏رودخانه‏رسید،‏
آن‏سوي‏پل،‏شخصي‏دیگر‏را‏دید.‏کسي‏که‏مانند‏او،‏کیسه‏اي‏را‏
ــانه‏حمل‏مي‏کرد‏و‏به‏طرف‏او‏مي‏آمد.‏در‏میان‏پل،‏به‏ بر‏روي‏ش
هم‏رسیدند.‏کسي‏که‏از‏آن‏سوي‏پل‏آمده‏بود،‏با‏تعجب‏فریاد‏زد:‏
ــتي؟!«‏کشاورز‏فریاد‏زد:‏»تو‏این‏جا‏چه‏مي‏کني؟«‏ »برادر،‏تو‏هس
آن‏وقت‏نگاهي‏به‏کیسه‏اي‏که‏روي‏دوش‏برادرش‏بود‏انداخت‏و‏

گفت:‏»پس‏تو‏بودي؟‏این‏کیسه،‏جادویي‏نبود.«‏
آنان‏همدیگر‏را‏در‏آغوش‏گرفتند‏و‏از‏این‏که‏فکر‏کرده‏بودند‏

کیسه‏هاي‏شان‏جادویي‏است،‏خنده‏شان‏گرفت.‏

 سـعي کنیم در همه حـال، بـه یاد خدا باشـیم و در 
زمان هایـي که نعمت هایش را بر مـا نازل مي کند، 

قدردان و سپاس گزار او باشیم. 

 وقتـي کـه از نعمتـي برخوردار شـدیم و به 
آسایش رسیدیم، به فكر دیگران هم باشیم. 

 سـعي کنیم بـه هنـگام نیكـي کـردن به 
دیگران، توقع جبران نداشته باشیم و کار 

نیک مان، براي خودنمایي نباشد.
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